
آیا دانش، سوژه را از رنج نجات می دهد؟
ومــور یالــــــــــــویکتی  ــــح نیستـــی بــر هستـــــترجیاز روانکاوانـهخوانشــی 
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گاهی نسبت سوژه، رنج و آ
مرزهای دانش در مواجهه با فروپاشی روانی

"؟می رسدنجات ناپذیریبن بست  بهچگونهسوژه"به " ؟دهیمنجاتراسوژهچگونه"ازبالینیرویکردتغییر

0506

پرسش رادیکال دوره
ی و بررسی میان رشته ای این چالش بنیادین که آیا دستیابی به بینش، شناخت سازوکارهای روان

از رنج است؟« سوژه»یافتن زبانِ دقیق برای توضیح درد، الزاماً ضامن عبورِ 

گاهی و  روانیدفاع هایپارادوکس آ
و دیواری ، به سپری محافظشفابخشیگاه به جای « عقلانی سازی»درک این تناقض که دانش و 

.گه می داردتبدیل می شود که سوژه را از تماس واقعی با تجربه ی خامِ فقدان دور نانعطاف ناپذیر

مطلقنجات بخشی  نفی  فانتزی  
نیستند؛ روان درمانی ظرفیت زیستن با «همه توان»پذیرش این واقعیت که درمان و دانش، 

.ساختاری انسان را حذف نمی کندآسیب پذیریِ، اما مرگ و می افزایدکمبودها را 

خط قرمز بالینی و اخلاقی
یا تیک سازیرمان، هرگز به معنای «ترجیح نیستی بر هستی»تأکید بر اینکه فهمِ مسیرِ روانیِ 

.م استاورژانسی بر هر تحلیل نظری مقدمداخله یتوجیه مرگ نیست و در لحظات بحران حاد، 

فروپاشیروان کاوانه یصورت بندی 
«  امر واقع»توسط « ساحت نمادین»پاره شدنتبیین بحران های وجودی از طریق مفاهیمی چون 

.تاناتوسو اروسپدر، و جدال نامِانسجام بخش، تضعیف فانتزی های، فروپاشی (لکان)

اضطراب درمانگر و انتقال متقابل
ولانه یا مانند شتاب در نجات، تفسیرهای عج)اهمیت تحلیل واکنش های دفاعیِ شخص درمانگر 

.ایستاده استنیستی و بی معنایی مطلقلبه یهنگام مواجهه با روانی که در ( پناه بردن به سکوت
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نسبت دانش و رنج
گاهی همواره نور  نجات بخش نیست آ

روانی و مواجهه با فقدان بنیادیندفاع هایمرزهای بینش، 

0506

«دگرگونی»و « دانستن»شکاف میان 
یار روانی، بدنی و ناهشنسبتِ، الزاماً به معنای تغییر (بینش)آگاهی شناختی و کشف علت رنج 

.سوژه با رنج نیست

ژوئی سانساجبار به تکرار و 
عی روان انسان صرفاً با منطق پیش نمی رود؛ گاهی سوژه به تکرارِ رنجی آشنا که حامل نو

.است، چسبندگی دارد( ژوئی سانس)رضایت ناهشیار 

(عقلانی سازی)دانش به مثابه دفاع 
درد خام و نظریه پردازی و تحلیل مفاهیم می تواند به دیواری ظریف تبدیل شود تا سوژه از لمس

.فرار کند« امر واقع»مواجهه با 

فروپاشی داربست فانتزی
فانتزی، ، کمبودهای سوژه را می پوشاند؛ ناکارآمدی ناگهانی این«دانش به عنوان منجی»فانتزیِ 

.روبه رو می کندهستی اشروایتِفرد را با بی پناهی و فروپاشی 

پرهیز از خشونت نظری
، درمان نگه دارندهمراجع، بدون ساختن ظرفیت تحمل و رابطه ی دفاع هایبی محابایفرو ریختن 

.استویرانگرینیست بلکه 

پارادوکس نور و حقیقت
گاهی نورِ آگاهی درِ خروج را نشان نمی دهد، بلکه بسته بودن تمام درها را عریان می کند؛

.این حقیقت استتاب آوردنرسالت درمان، تنظیم ظرفیت سوژه برای 
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ازروان کاوانهخوانش 
«ترجیح نیستی بر هستی»

میل و فروپاشی داربست فانتزیمصادره یسوژه در هزارتوی قانون پدر، 

05

و زندان  میراث نمادین« نام پدر»سنگینی 
در اینجا یک شخص نیست، بلکه قانون، انتظارات و جایگاهی است که سوژه پیش از « پدر»

بی نقص بودن و غلبه برتکلیفِ)یک نام بزرگ سایه یزیستن در . تولد در آن قرار می گیرد
.، می تواند فرد را زیر بار یک بدهی نمادین خفه کند(رنج

«دیگری»میل توسط مصادره یتراژدی 
ه سوژه بحران زمانی است ک. دیگری شکل می گیردخواستِمیل انسان همواره در تقاطع نگاه و 

اجرا « رگدیگری بز»زندگی را نه برای خود، بلکه به عنوان نمایشی برای اثبات کفایت به 
«من جدا از این نام چه کسی هستم؟»: می کند و می پرسد

فروپاشی داربست فانتزی و عریان شدن فقدان
پل « فقدان بنیادین»حفره یروی « درمانگر بودن مرا نجات می دهد/دانش»نظیر فانتزی هایی

 پناهی مطلق هستی شناختی و بیخلأییبر اثر بحران، سوژه با سپرهابا شکستن این . می زنند
.مواجه می شود

توقف  تنش، نه انتخابی رمانتیکبه مثابه یمرگ 
رفاً یک و قهرمانانه است و نه صاگزیستانسیالحماسه یدر فروبستگی روانی، مرگ نه یک 

ه تنشی است که ؛ بلکه تنها راهِ باقی مانده برای پایان دادن بزیست شیمیاییتقلیل یافته یاختلال 
.معنایی دیگر قادر به مهار آن نیستدستگاهِهیچ 

ناکارآمددانش  ویرانگر  پارادوکس 
بنیادینشمرگ پذیریزمانی که سوژه در می یابد دانستن و آگاهی، او را از آسیب پذیری و 

.است« ابزارِ نجات»معاف نکرده است، رنج او تشدید می شود؛ زیرا آنچه فرو ریخته، خودِ 
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تاناتوسو اروسدیالکتیک 
پویایی میل به زندگی، تمنای مرگ و فروبستگی روانی سوژه

0506

«سایق»و « غریزه»تمایز بنیادین 
 یتاریخچهدر مرز تن و روان، با زبان، فانتزی و « سایق»غریزه الگویی زیستی برای بقاست؛ اما 

.سوژه گره خورده و با ارضای ساده خاموش نمی شود

فراسوی اصل لذت و اجبار به تکرار
هناهشیاران، درهم تنیدهروان همیشه در پی رشد نیست؛ سوژه گاهی در کشمکش نیروهای 

.صحنه های رنج و روابط ویرانگر را بازتولید می کند

تاناتوسو اروستقابل 
و واپاشی، میل به گسست)مرگ سایقو ( نیروی پیونددهنده و سازنده)زندگی سایقنبرد میان 

(.رسیدن به سکون مطلق برای پایان دادن به تنش

توقف تنشبه مثابه یمرگ 
وانی ردسترسِدر خروجیِتمنای مرگ در بحران های حاد، یک انتخاب آزاد نیست؛ بلکه تنها 

.فروبسته برای متوقف کردن دردی غیرقابل تحمل است

گاهی در درمان کارکرد دوگانه ی آ
تاناتوسباشد یا در خدمت ( امنرابطه ایرنج در نمادین سازی)اروسدانش می تواند در خدمت 

(.که بن بست ها را نشان می دهدویرانگریآگاهی عریان و )

رسالت بالینی درمانگر
نند ما)« اروس»کم جانردهای، تاناتوسغلبه یتربیت گوشی که بتواند در دل خاموشی و 

.را بازسازی کندمیل ورزیرا بشنود و ظرفیت ( حضور در جلسه
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و فروپاشی ساحت نمادین« امر واقع»مواجهه با 
وقتی زبان از کار می افتد؛ ضرورت گذار از تفسیر به پروتکل بالینی

0506

گاهینجات بخشی  »توهم  پایان   «مطلق  آ
اند دفاعی روان، بینش صرفاً می توداربست هاینیست؛ با فروریختن رهایی بخشدانستن همیشه 

.فروپاشی بدل شودبی پناهِبه تماشای آگاهانه و 

«امر واقع»مواجهه با 
یشازبانیِپو هضم نشدنیرسیدن به نقطه ی شکست زبان و معنا؛ رویارویی با بخش آشوبناک، 

.خام تحمیل می شودوحشتِتجربه که به صورت 

اورژانس وجودی
مان و مفاهیم و نظریه ها؛ جایی که پیوند سوژه با زنگه دارندگیلحظه ی از دست رفتن قدرت 

.بدن سست شده و مرگ، تلاشی برای توقف تنش می شود

در لحظه ی بحران« تفسیر  مازاد»خطر  
ردن به ریشه ها هنگام هجوم امر واقع، چرا که پناه بعلت یابیِپرهیز از معنابخشی شتاب زده و 

.می کندویران ترتفسیر، خانه ی در حال ریزش روان را 

«ساحت نمادینلنگر  »به مثابه یپروتکل بالینی 
ه نه به عنوان چک لیست مکانیکی، بلک( ارزیابی خطر و برنامه ی ایمنی)استفاده از پروتکل ها 

.قانون و ساختار برای جلوگیری از سقوط مطلقپایه ای ترینبه عنوان 

رسالت غایی درمانگر در بحران حاد
آن؛ هدف، نگه داشتن بدن سوژه در جهان وکشفِاولویت دادن به حفظِ امکانِ معنا به جای 

.تعویق مرگ است تا زبان دوباره فرصت ترمیم پیدا کند
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و محدودیت های درمان؛ عبور از فانتزی نجاتامکان ها
در بحران حاد« مکث»اضطراب درمانگر، مسئولیت بالینی و خلق  

0506

همه توانیسوگواری برای 
تاریکیِو پذیرش محدودیت های دانش در برابر « فانتزی منجی بودن»ضرورت عبور درمانگر از 

.مطلقِ رنج

مدیریت اضطراب و انتقال متقابل
ا افتادن مکانیکی یسردِپنهان شدن پشت چک لیست های )پرهیز از واکنش های دفاعی درمانگر 

(.و وابستگیمرزشکنیدر دام 

تعادل بالینیسه گانه ی
فروتنی »و « حقوقی/بالینیسخت گیرانه یمسئولیت »با « حضور انسانی اصیل»گره خوردنِ

(.انسان همیشه از نظریه بزرگ تر است)« نظری

«فریب عمق»پرهیز از 
تی برای ح)افق و ساختن زمان کوچک کردنبر تفسیر؛ در بحران حاد، هدف نگه دارندگیتقدمِ

.اگزیستانسیالاست، نه بحث های ( یک شب

اروسبحران و ردیابی بدنمندی  
کوچکِ میل به حیات کورسوهایو دمیدن در ( خواب، درد، مواد)فروپاشی جسمانیتِتوجه به 

.برای ایجاد فاصله میان تکانه و عمل مرگبار

«مکث»رسالت غایی؛ خلق یک 
وژه درمان وعده ی حذف قطعی فقدان نیست؛ بلکه ایجاد مکثی است میان رنج و کنش، تا س

.نیستی مطلقاً تنها نیستوحشتِبداند در برابر 
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